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   چکیده
ای به آن بخشدیره اسدت آنگونده کده بده برخورداری نهج البلاغه از ز باتر ن شگردهای بیانی، سیمای بلاغی خارق العاده

شود. فراوانی سازوکارهای بلاغی در نهج البلاغه، به محور ت آن به عندوان برتدر ن الگدوی عنوان برادر قرآن از آن  اد می

وران جهان انجامیره است. از جمله امتیازات بلاغی نهج البلاغه، بهره مندری فدراوان بلاغت در میان انر شمنران و سخن

آن از کنا ه است که گاه رساتر از صراحت عمل کرده و ذهن مخاطب را با کلام متکل م درمدی آمیدزد. بکدارگیری کنا ده 

ی تخیل گو نره است و پیچیره سدازی، روندر ای بر ع و ز با در کلام به شمار می رود که نما انگر ذوق ادبی و قوهشیوه

-افکنر تا غرض اصلی گو نره را در ابر. پژوهش حاضر با تکیه بر منهج توصدیفیادرا  و تخیل مخاطب را به چالش می

تحلیلی و آماری در صرد بررسی کنا ه در خطبه قاصعة و تحلیل بار معنا ی آن با توجه به بافت متن می باشر و بده ا دن 

نتیجه دست  افته است که بهره گیری از گونه های مختلف کنا ه در خطبه قاصعه به بیان مناسب غرض اصلی امدام )ع( 

با کمک واسطه ها انجامیره است که در برخی از آنها به دلیل انر  بودن وسائط، مخاطب به سهولت به مقصود حضدرت 
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كأ ضيرلينميرلماجيييهس ي لك بجبي لقيرعّ ي لىيتركعزيیأ يّ لّ ينبس يم ي یرةينبج بي جي لبل نيينو  سنلم يين لظبجهر ييعّبجتو لجيبجل
ي ليريرسوقيتمثيريرليوق ئسيريرنيجغ يريرغةيطر قيريرنيني لكيريرلميهيريرلمي لكنبج يريرني سيرير خغ مبيرير ي   كيريرر  يو لخیبيريربجليني لسيريربجلم يو لبل يريرنيينل خیبجبيرير
ي لرئعسيرير ي لغيريررضيو يرير يل سثيريرلمقيوخعبجليريرهي  ق كي  خبجطيريربي عهيريربجيوي عيريرني ل سقعيريرغيو   يريرغىي لخ يريرعبيل ييرير ك   يو لخعيريربجلي لأ  

لمقةي لظبجهر يريرنيل كيريرلمي ل ليريرنيبسيريرغيل ييرير كّ    يريرّ ي لكنبج يريرنيو لبيريرغ عيلعيريرز تي لبل عيريرنيليريرنهجي لبل يريرني سيرير خغ مهي للم سيريرعي  ميرير يي  ل يريرّ
بجيميرير ي ل  يريرر  يو  يبشيريركليأكثيريرريوضيريرلم   و قيريرلمميا يريرزجيبعنهييريربج ييكيريرلمي  يرير كّ   ليريرمحيياهيرير ي  خبجطيريربييقيريررّب ليريرسيي سييريرليأ عيريربجنا 

 لغصلييو ق بجيلسعبجقي لنصيمس يغةييتسس يهسهي لغق سني لىي لب  يو ي لكنبج نيوضروبهبجينيخیبني لقبجنسنيو  علي  هبجي
 ل   ع  يو لا  بجئ  يوم ي   لم عيأ يت لمنلي لىيأ ي سير خغ ميأنيرلم عيت   يرنيمير ي لكنبج يرنينيخیبيرني-و  ي  نهجي للمن  

 لقبجنسني ؤ يي لىي ل سبفي ل  ع يو ي لغرضي لرئعس يللإمبجمي ع(يبمسبجوغةي للمسیبجل يونيبس يأنيرلم عي لكنبج يرنيبسيرببي
ي  ني للم سیني  لي  خبجطبي لمحي رضي لامبجمي ع(يبسهلملنيوُ سر 

ي ي لبل ن ي لكنبج ن  جي لبل ن ي لقبجنسن يو  ي لغّصلنيالكلمات الرئيسة:
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 مقدمه  -1

شیوه غیر مستقیم متن به بلاغت و ز با ی آن افزوده و جذب خواننره به در  متن را در پدی دارد، 

 ابر. ا ن در  لذت پ  چرا که خواننره پ  ازانر شه بسیار و ژرف به معنای پوشیره آن دست می

از رنج در افت آن، بسیاری از سخن سرا ان را به پرهیز از صراحت گو ی و بهره گیری از شگردهای 

 شاعرانه و اد بانه از جمله کنا ه رهنمون کرده است تا تأثیر سخن در خواننره را دوچنران کنر.

کنا ه که چهارمین ترفنر شاعرانه و شیوه بازنمود انر شه در قلمرو بیدان اسدت بدرای فرونهدادن 

خدو ش را بدی پدرده و  کبداره در سدخن   آشکاری سخن است،ز را سخنور به جای آن کده انر شده

آورد. پوشیره ووابسته در سخن می  پیچر و به شیوهبگنجانر و به روشنی بازنما ر آن را در کنا ه می

ارزش ز با شناختی کنا ه در آن است که مخاطب با ر با درنگ و تلاشی ذهنی، سرانجام به معندای 

انر که کنا ه رساتر از آشدکاری سدخن پوشیره در کنا ه راه برد و راز آن را بگشا ر. از ا ن روی گفته

آمیدزد است؛ چرا که ژرفکاوی و تلاش مخاطب برای گشودن راز کنا ه او را به ناچار با سخن در مدی

گیدرد ی او استوارتر جدای مدیشیوه، پیام فرهنگی و هنری سخنور در ذهن خواننره  ا شنونرهبر ن

 .(156: 1386)کز ازی،  

-ی مرون و مستنری از کلام امیر بیان و دردانه بلاغت عربی است جلوهنهج البلاغه که مجموعه

رود، چنانکه سیمای ا دن کتداب ی اسمان و صفات الهی به شمار میای از جمال و جلال مظهر همه

سنگ تجلی ااهر و باطن آن حضرت استکه در اوج فصاحت و بلاغت به فعلیت درآمدره اسدت. گران

گاه نکات ادبی و بلاغدی نهج البلاغه که پ  از قرآن کر م، به عنوان  کی از بهتر ن و ز باتر ن تجلی

ی سنگ انروخته که بدر اسداس فطدرت گو ندرهشناخته شره است در درون خود معارفی ب  گران

گذارد. کنا ه از جمله صناعات های بسیاری از ز با ی ااهری و معنوی را به نما ش میخو ش جلوه

آ ر که شا ان توجه و قابل بررسی و مطالعه است، ز درا بلاغی پربسامر در نهج البلاغه به حساب می

ی تخیدل رود که نما انگر ذوق ادبی و قدوهای بر ع و ز با در کلام به شمار میبکارگیری کنا ه شیوه

افکندر تدا پد  از کندار گو نره است و پیچیره سازی، رونر ادرا  و تخیل مخاطب را به چالش می

زدن صورت ااهری عبارت، غرض اصلی گو نره را در ابر، بنابرا ن شا سته اسدت کتدابی سرشدار از 

علوم عر ره بلاغت همچون نهج البلاغه برای جو نرگان و طالبان گوهرهای معرفت و علدم و داندش 

 -نهفته در آن تحلیل و تبیین شود.لذا پژوهش حاضر بدرآن اسدت تدا بدا اسدتفاده از روش توصدیفی

تحلیلی و آماری به ا ن سوال مهم پاسخ دهر که درخطبه قاصعة نهج البلاغه از کرام گونده از اندواع 

 کنا ات استفاده شره و هرنوع کنا ه با توجه به قلت و کثرت واسطه، دربردارنره چه بار معنا ی است.
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 ی پژوهشپیشینه  -1-2

شدمار در خصدوص آن هدای بدیهای ممتاز نهج البلاغه، مطالعات و پدژوهشاگرچه به جهت و ژگی

های انجام گرفته توسط پژوهشگران، مطالعات در ارتباط با انجام پذ رفته است، اما با توجه به بررسی

تحقق پیوسته و پدژوهش در حدوزه بررسدی مفهدومی و کنا ه و تحلیل معناشناسانه آن به نررت به  

معناشناسی کنا ه به و ژهرر خطبه قاصعه صورت نگرفته اسدت، در عدین حدال تداکنون تحقیقدات 

 گوناگونی در زمینه بلاغت در نهج البلاغه صورت گرفته است از قبیل:

نوشته جلیل تجلیل، به بررسی بلاغت در اشعار حضدرت علدی)ع( و   بلاغت در نهج البلاغهکتاب  

بیان مضامین نهج البلاغه در شعر شعرای فارسی ازجملده فردوسدی، سدنا ی، ناصرخسدرو پرداختده 

 : محتوا(1379)تجلیل، است.

تألیف محمر خاقانی، ا ن کتداب در ضدمن بیدان نقدش و   های بلاغت در نهج البلاغهجلوهکتاب  

اهمیت بلاغت در هرا ت، بلاغت در ادب عربی تا عصر امام علی)ع( را مدورد بررسدی و تحلیدل قدرار 

 (199،  1390)خاقانی،داده است.

-نگارش علی اوسط ابراهیمی، به شکل کلی به بیان نمونه  "علوم بلاغت در نهج البلاغه"ی  مقاله

ای ها ی از صنا ع ادبی و علوم بلاغی در نهج البلاغه پرداخته، که در قسمت بیان به کنا ه هم اشداره

)ابراهیمدی، گذرا نموده است و در ا ن راستا به ذکر چنر شاهر کوتاه از نهج البلاغه اکتفا کرده اسدت. 

1379 :330) 
نوشته مشدتر  مشدا خی و خرمیدان  بده   "اسلوب کنا ه در پنج خطبه اول نهج البلاغه"مقاله  

ها از نظر دوری و نزد کی وسائط مورد بررسدی قدرار بررسی کنا ی خطبه های مذکور پرداخته و آن

 (97: 1393)مشا خی و خرمیان،  گرفته است. 

نوشدته غلامرضدا رسدتمی از   "بررسی کنا ه در نهدج البلاغده"رساله کارشناسی ارشر با موضوع  

دسدت آمدره از نهدج (، به موضوع کنا ه به طور کلی پرداخته و کنا دات بده1373دانشگاه اصفهان، )

البلاغه را در جرول مشخصی قرار داده است؛نو سدنره بده تقسدیم بندری موضدوعی کنا ده در نهدج 

البلاغه پرداخته است مثل کنا ه در جنگ، در ستم، دربداره زن و... . همچندین اشداره نو سدنره بده 

-کنا ات خطبه قاصعه بسیار محرود بوده است؛اما تحلیل و ژه خطبه قاصعه، و مطالعه آماری خطبه

 ها مورد توجه وی نبوده است.

نوشدته  "بررسدی تجلدی بیدان در دوازده خطبده نهدج البلاغده"رساله کارشناسی ارشر با عنوان 

هدای بیدانی نهدج (؛ نو سنره در ا ن رساله بده جلدوه1394علی لطفی، دانشگاه خلخال، سال )رحیم

ها ی از آن هدا در البلاغه ازجمله علم بیان پرداخته و در آن به کنا ه، استعاره، تشبیه، مجاز و نمونه

 نهج البلاغه پرداخته است. بنابرا ن به ا ن موضوع به صورت اجمالی و کلی پرداخته شره است.
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امتیاز پژوهش حاضر، اختصاص آن به بررسی تحلیلی و معناشناسدی کنا ده در خطبده  قاصدعه 

 همراه با مقا سه آماری آن می باشر.

 چارچوب نظری  -2

 کنایه  -2-1

)شر ف العسدکری، است به معنی پوشیره سخن گفتن  "كنوت" ا مصرر   "كنيت"کنا ه در لغت مصرر  

،و در اصدطلاح  عندی چیدزی (203:  1985: فصل کاف. و عتیق،  15  :1988: ذ ل مادة کنا ه. و ابن منظور،  1389

. در حقیقت کنا ه  لفظی است کده از آن، (: ذ ل مادة کنا ه2007مطلوب، )بگو ی و غیر از آن را بخواهی  

ی معنای اصدلی نیدز بده همدراه اراده ی معندای لازم آن جدا ز شره است و ارادهلازم معنا ش اراده  

ای کده مدا را از معندای . در کنا ه معنای ااهری مورد نظر نیست و قر نده( 257:  1383)تفتازانی،  است

. (111: 1387ومحمری،  189)ر.  . مفتاح العلوم سکاکی:  معنای باطنی کنر نیز وجود نرارد    ااهری متوجه

-ی ادرا  و تخیل مخاطب را به چالش مدیدر حقیقت کنا ه هماننر معما  ا چیستانی است که قوه

 افکنر تا پ  از کنار زدن صورت ااهری عبارت، غرض اصلی گو نره را در ابر.

شود زبان عربی ساختار دستوری و ژه و منحصر به فردی دارد، کلماتی که از  ک واژه مشتق می

کنندر کده بار معنا ی خاصی دارنر که با قرار گرفتن در قالب و ساختاری جر ر بر معنا ی دلالت می

. چنانکه در کنا ه شاهر آن هسدتیم؛ در (77: 1391)سجادی و فراهدانی، رود برا اغراض خاصی به کار می

دهدر،  عندی واقع کنا ه ماننر سخن دارای مفهوم و پیامی است و ماننر نقاشی، آن پیام را نشان می

. سداختار (754: 1413)حسدینی، دهندر که چیزی را بگو نر تصو ر آن را نشان میدر کنا ه به جای آن

ی بین لازم و ملزوم؛ چنانچه گو نره با سدته کنا ه بربا ستگی  ا التزام استوار شره است  عنی رابطه

)داد، ای بده کدار گرفتده اسدت چیزی را نام ببرد و از آن لازم، خودِ آن چیز را بخواهر کنا ده  "لازم"

1383 :397). 

 انواع کنایه  -2-2

-ی کلی تقسیم مدیبه سه دسته  - عنی مکن ی عنه–کنرکنا ه بر حسب معنا ی که به آن اشاره می

. هر  ک از ا ن اندواع بده (347: 1376الهاشمی، )شود: کنا ه ازموصوف، کنا ه از صفت و کنا ه از نسبت 

بیان و چگونگی القای معنای مورد نظر )مکنی عنه( و نیز بر اسداس کمبدود  دا فراواندی   اعتبار نحوه

گیرنر و به انواع د گری از قبیدل تعدر ض، تلدو ح، رمدز و ها، در تقسیم بنری د گری قرار میواسطه

: تعر ض: برای گوشه زدن و آگاه کردن مخاطب بده (75:  1391)سجادی و فراهانی،  شود  ا مان تقسیم می

التفتدازانی، )شدود  تفاده میرود. در واقع نوعی کنا ه است که بیشتر به قصر نکوهش  ا طنز اسکار می

شود که معنای مقصود )کندا ی( آن ای خبری گفته می؛ به عبارت د گر تعر ض به جمله(646:  1387

)صادقی، رنجانر، سرزنش، آگاهی  ا هشرار به کسی است و از ا ن رو مخاطب را میسخره کردن، طنز
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ن يَــدِه و لِســانهِ". چنان که به شخص مردم آزار گفته شود:  (117:  1387 لِمَ المسُــلِمونَ مــِ ن ســَ "، المسُــلمُ مــَ
. در تلدو ح معندای (350:  1376الهاشدمی،  )ا ن جمله تعر ضی است در نفی صفت اسلام از آزاردهندره  

نوع از کنا ده که تعر ضی وجود داشته باشر. در ا ن ها ز اد است بی آنشود ز را واسطهدور اراده می

توان بده معندای هندری آن ها به دشواری و با درنگ و ژرفکاوی در کنا ه میبه سبب کثرت میانجی

شدود ندوازی اسدتفاده مدیکه در کنا ه از مهمان "كثيْ الرماد"؛ به عنوان مثال (143: 1383)داد، رسیر  

عبارتنر از: ز داد سدوزانرن چدوب و   "نوازیکثیر الرماد و مهمان"های بین  چنر واسطه دارد؛ واسطه

. رمدز، حدالتی (428، 3: 1389)عرفدان، هیمه، وفور غذاهای پخته، کثرت خورنرگان و فراوانی میهمانان 

پنهان و رمزآلود دارد ز را وسائط میان لازم و ملزوم انر  است، اما معنای کنا ی به سادگی فهمیره 

عــريض "بیشتر از زبان مردم گرفته شره است، مانندر  . ا ن نوع از کنا ه(647:  1387التفتازانی،  )شودنمی
. بین ا دن کنا ده و بدین صدفت (114: 1387)محمدری، دلالت دارد  "کودن"که بر معنای کنا ی   "القفا

با  حماقت به آسانی در افت  نمی شدود.  "عــريض القفــا"ای نیست ولی لزوم احمق بودن، هیچ واسطه

ای است که وسائط در آن انر  است ا ما، در لغت به معنای اشاره کردن است، اما در اصطلاح کنا ه

تر و ربط بین لازم و ملزوم به راحتی در افت ها موجب شره که فهم کنا ه آسانو ا ن کاهش واسطه

 در امر شناسا ی دارد. . بنابرا ن به کار بردن هر کنا ه،  ک وایفه خاص(647:  1387التفتازانی،  )شود 

 تحلیل  -3

 مختصری از خطبه قاصعه  -3-1

در نهج البلاغه و از طولانی تر ن خطبه های امیرالمؤمنین امام علدی )ع(   192خطبه قاصعه، خطبه  

. (271: 1368)دشدتی،  هجری در حالی که بر مرکبی سوار بود ا راد فرمدود    40است که آن را در سال  

ا ن خطبه حاوی  ک سلسله مباحث اعتقادی و اخلاقی است و مسئله کبدر در آن بده عندوان  دک 

رذ لت اخلاقی به طور و ژه مورد بحث قرار گرفته که مصراق بارز آن شیطان اسدت. آن حضدرت در 

 ا ن خطبه مردم را از پیمودن را ه شیطان برحذر می دارد.

عَ "در وجه تسمیه آن بسیار گفته شره است، از جمله ابدن ابدی الحر در قاصدعه را از  آورده  "قَصــَ

است به معنای گردانرن آب در دهان به طوری که کف کنرَ؛ ز را مَرکبی که آن حضدرت در هنگدام 

ابدن أبدی )زد ای که از دهانش کف بیدرون مدیا راد خطبه بر آن سوار بود درحال نشخوار بود به گونه

بده همدین معندی اشداره کدرده اسدت   "قصع"، ابن منظور نیز در لسان العرب ذ ل  (59:  1995،الحر ر

معنی کرده انر،  عنی هرک  با وجران بیدرار آن  "أزال"را  "قَصَعَ "،گروهی د گر : ذ ل ماده قصع(1988)

، و جماعتی د گر قاصعه را تحقیدر (9:  1368)منتظری،  شود  خطبه را بخوانر روحیه تکبر از او زا ل می

: 1404إبدن فدارس،  )کندر  کننره معرفی کردنر از آنجا که امام )ع( در ا ن خطبه شیطان را تحقیر مدی

92). 
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 انواع کنایه در خطبه قاصعه  -3-2

 کنایه از موصوف  -3-2-1

هرگاه ما کنا ه بیاور م و مطلوب ما از آن کنا ه ذات، چیز و  ا شخص باشر کنا ه از موصوف نامیدره 

دهندر . در ا ن نوع از کنا ه، صفتی را همواره با کنا ه به موصوفی اختصاص مدی(410)همان:  شود  می

. کنا ده از موصدوف، (399: 1383)داد،  کننر  ای که از آن صفت همیشه آن موصوف را اراده میبه گونه

چندر معندا باشدر؛   ای که  ک معنا باشر و قسمتی از کنا ه که مجموعدهکنا ه  خودبر دو گونه است:

ی  دک گردد تا مجموعده آن صدفات، و دژههای د گر ضمیمه میبر ن سان که  ک صفت به صفت

کده در کنا ده از انسدان ی ذکر آن صفات، آن موصوف برست آ ر. مثل ا نموصوف شود و به وسیله

 .(258: 1383التفتازانی،  )ی راست قامتِ پهن ناخن گو یم: زنرهمی

اسدت و بدا  بر ا ن اساس بسیاری از واژگان نهج البلاغه در نها ت دقت و ارافت گز نش شدره  

هدای نهدج البلاغده، آن انر، به طوری که در بعضی از خطبهنظیری در کنار هم قرار گرفتهچینش بی

فرما در؛ گداهی ، به موصوفی خاص اشداره مدیها ی دارای بار معنا ی و ژهحضرت با برگز رن صفت

ها چنان ار ف و هنرمنرانه انتخاب شره اندر کده صداحب نظدران در بیدان موصدوف برخی از صفت

ی قاصدعة اشداره ها ی از کنا ه از موصوف در خطبدهخاص آن به شگفت آمره انر. در ادامه به نمونه

 :شودمی

لبَ علــيكم هيَلــِه - ََ )شدهیری، »و سواران و پیادگان خدود را بدر سدر شدما کشدانَر«   :ورجَلــِه  وأن 

فاحــَ روا عبــادَ : .امام علی )ع( در ا ن فراز از خطبه به بنرگان خرا هشرار داده می فرما ر(211::  1370
، موااب دشمن خرا )شیطان( باشیر که مبادا شدما را بده )همان(  ، »ای بنرگان خرا پرهیز کنیر«ی

بیماری خو ش  عنی کبر مبتلا سازد ... و شما را با لشکر ان خود به سوی خو ش فراخوانر. سدپ  

؛ ابدن (309: 1381)امدامی و آشدتیانی،کندر آن حضرت لشکر ان را به دو گروه سواره و پیاده تقسیم مدی

اندر و داندر کده گمدراه کنندرهرا کنا ه از  اران شیطان می  "خَیل و رَجل"میثم نیز در تفسیر خود  

البحراندی، )کشداننر  مردم را با وسوسه های خود به کوره راههای پر پیچ و خم تار کی و گمراهی مدی

.ا ن فراز با توجه به روشنی معنای مقصود که از موصوف اراده شره در گروه کنا ات ا مدا (249:  1981

 گیرد.قرار می

: 1370)شدهیری، »سپاهیانش را آهسته آهسته به سوی شما روان داشت «  :ودَلفَ بجنُودِه نحوكَم -

دلــف  "، معندای  (435:  2006الأسدری،  )کنا ه از اهل فساد در روی زمین اسدت    "جنود ابلی ".  (212

کنر تدا در میدان آن است که شیطان لشکر ان خود را که همان تباهکاران باشنر وادار می  "بجنوده

جامعه فساد بپاکننر و بدرای مدردم رذائدل اخلاقدی را بیارا ندر و آندان را بده گمراهدی بکشداننر؛ از 

د گدر شونر و با هدمورزنر و دشمن  کر گر مید گر حسر میپیامرهای ا ن عمل آن است که به هم
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آ ر و در نتیجده آندان را بده کننر و در میانشان تشتت آران و اختلاف افکار پیش میقطع ارتباط می

 .(253: 1981البحرانی،  )سازد های ذلت و خواری وارد میچالسیاه

»حکومتش بر شما اسدتوار  "استفحَلَ سلطانهُ علــيكم"احتمال د گر ا ن است که مقصود از جمله 

، چیره شرن دشمنان و مخالفان از قبیل معاو ه و امثال اوسدت کده پد  از (1368:272)دشدتی، شر«  

متفرق شرن  اران امام و سرپیچی از اطاعت آن حضرت قوت گرفتندر. وانتسداب غلبده دشدمن بده 

گفتده میشدود:    "وجنــوده  ســلطان اَــق"شیطان و لشکر ان او امری روشن است، ز را معمولا به جای  

 "وجنــوده ســلطان الشــيطان"شدود : گفته مدی "وجنودهسلطان الباطل "و به جای  "،وجنوده  سلطان ی"
ی امام )ع( رمزی نهفته اسدت چدرا کده در واقدع رسر در ا ن جمله. به نظر می(254:  1981البحرانی،  )

های خود پنهان هستنر. پ  ا ن کنا ده در گدروه به نوعی در پ  صفات و مشخصه  "جنود ابلی "

 گیرد.کنا ات رمز قرار می

، اگدر (272: 1368)دشدتی، »با سپاهیان سواره خود بر شما هجدوم آورد«   :وقصَد برَجلــِه ســبيلَكم -

لشکر ان شیطان را مخالفان آن حضرت و گمراهان از میان آدمیان برانیم معنای بستن راه و دنبالده 

-عبارت ا ن خواهر بود که ا ن گروه، مردم را از اقامه حرود الهی و ثابت مانرن در راه خرا بداز مدی

رسداننر. پد  انرازنر و قتل و کشتار و آزار و اذ ت آنان را بده نها دت مدیدارنر و به دام هلاکت می

پیما یدر تدا بده همان راه حقی است که شما به عندوان بندرگان خدرا آن را مدی  "سبیل"منظور از   

-. چنانکه چنین مفهومی را در قرآن کر م نیز مشاهره می(255:  1981البحرانی،  )خراونر تعالی برسیر  

جا که شیطان از فرمان خرا مبنی بر سجره آدم سرپیچی کرد و مورد قهر الهی قرار گرفدت  کنیم آن

راطَك المسُــتَقيِمَ ﴿سپ  با مهلت گدرفتن از خدرا چندین گفدت:   ، علامده (16)اعدراف/﴾  لَأقَعــُدَنا لَــَُم صــِ

نشستن بر سر راه مستقیم، کنا ه است »گو ر:  در ا ن باره چنین می  "المیزان"طباطبا ی در تفسیر  

کدنم تدا از راه تدو خدارج قرر وسوسه میاز ا ن که مراقب آنان هستم، هر که را در ا ن راه ببینم آن

ی نسبت در کلام امدام)ع( ذکدر شدره و در   "ذو"رسر از آن جا که  . به نظر می(8/36:  1387)  «نما م

ای با ا مان تلاقدی ی نسبت دار به گونه  "ذو"بسیاری از موارد تجربه نشان داده است که کنا ه های  

 گیرد.دارنر، لذا ا ن کنا ه در گروه کنا ات ا مان قرار می

: 1368)دشدتی، »صدحراهای بدی آب و علدف و محدل وزش بادهدا«  :مَنابت الشايح ومَهافِ الر يِح -

های خشک و غیر آباد است و چنین جا ی به طور بر هی ،ا ن عبارت کنا ه از بیابان و سرزمین(281

سرزمین عربی است و  "منابت الشــيح". منظور از (204: 1981البحرانی، )برای زنرگی ناگوار و تلخ است 

: 1995)ابدن ابدی الحر در،  معروف اسدت  "دِرمَنه"رو ر و به  گیاه معروفی است که در بیابان می  "شیح"

جاهدا ی اسدت  "الريح مهافِ"، و (501: 1370)شهیری، و گیاهی است تلخ که خاصیت دارو ی دارد   (77

ها که زنرگی در آن سخت و طاقدت فرساسدت وزد  عنی صحراها و بیابانکه در آن هر نوع بادی می
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. ا ن کنا ه با توجه به ا ن که در  معنای مقصود را بی واسطه به مخاطدب (77:  1995ابن ابی الحر ر،  )

 گیرد.  رسانر در گروه کنا ات ا ما قرار میمی

ه: - : 1368)دشدتی،  «»ماننر کسی نباشیر که بر برادرش تکبر کدرد  ولاتَكونوا كالمتكبَِ  عَلی ابــنِ أمــِ 

. تعبیدر از (437:  2006الأسدری،  )کنا ه از قابیل است آنجا که بر بدرادرش بخدل ورز در    "ابن أم"،(272

تدوان . مدی(500:  1370)شدهیری،  دادن عاطفه شر ر مادری استبرادر به »پسرِ مادر«، به خاطر نشان  

ا ن کنا ه را در گروه رمز قرار داد ز را در  ا ن نکته که قابیل بر برادرش بخدل ورز در بدا اشدارتی 

 شود.کوچک به ذهن متبادر می

، وَجَولةَ الــبَلاءِ  - ، وَعَرَصة مَوت  ، وحَلقَةِ َ يق  آور و »ذلت آور، تنگ و تار دک، مدرگ :فِ حومَة ذل  

 "حومــة، حلقــة، عرصــة و جولــة"،در ا دن عبدارت، (272: 1368)دشدتی، جولانگاه بدلا و سدختی اسدت« 

هدر عبدارت و نیدز نیداز   بیان رمزگونه  .(437)همان:  کننر  الفاای هستنر که با کنا ه به دنیا اشاره می

انر  به وسائط برای در  و وضوح کلام و فهم معنای مقصود، ا ن عبارت رادر گدروه کنا دات رمدز 

 دهر.قرار می

 کنایه از صفت  -3-2-2

شود. در کنا ه، غدرض وصفی است که از آن وصف د گری اراده می  "مکن ی به"در ا ن نوع از کنا ه،  

شود و هنر گو نره در ا ن است که به نحوی ز با هرف ای پوشیره و پنهان میاصلی گو نره به گونه

ها ی برای مخاطب در کلام خو ش برجای گدذارد تدا وی بگنجانر و تنها نشانهغا ی خود را در کلام  

: 1391)سدجادی و فراهدانی،  با در  لطا ف و دقا ق ا ن صنعت ادبی به مقصود نها ی گو نره پی ببدرد  

 ای که مطلوب از آن صفت است دو قسم دارد:. کنا ه(86

گیدرد ای است که انتقدال از آن بده مطلدوب بدرون واسدطه صدورت مدی: و آن کنا هقر ب  -الف

 .(348: 1376الهاشمی،  )

: که بر عک  آن است،  عنی انتقال از کنا ه به مطلوب با واسطه باشر. ماننر ا ن سخن بعیر  -ب

. در ا ن مثدال از ": خاکسترش فراوان استكثــيْ الر مــاد"گو نر:  نوازی میعرب که در کنا ه از مهمان

های پخته شره و از آن به کثرت فراوانی خاکستر، به کثرت سوزانرن هیزم و از آن به کثرت خورا 

کده در . کمدا ا دن(349)همدان:  مهمانان و از آن به مقصود  عنی مهمان نوازی انتقال پیرا مدی شدود  

کنر. عمدار  اد می«  عُم ار الل يلفرازی از همین خطبه امام )ع( از شب بیراران عابر، با  تعبیر کنا ی »

، و منظدور از آن کسدی اسدت کده بدرای بندای (453: 2006الأسدری، )اشاره به عمران و عمارت اسدت 

دهدر و حتدی شدب را نیدز بده عمدران و عمارتی برای غنودن و آسودن هیچ فرصتی را از دست نمی

زنره داری در حقیقت برای خود آبادی مشغول است. ا ن ملازمان شب، با انجام عبادات شبانه و شب

کننر. پ  بدرای در  معندای عبدادت بنا ی برای زنرگی راحت همراه با وسعت و فراخی فراهم می
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شبانه عابر از کار و عمران آن هم در شب که نشان از تلاش بی وقفه و شبانه روزی است و از آن به 

رسدر و چدون عبدادت امدری فراتدر از ماد دات ساخت و اتمام بنا برای آسا ش و زنرگی راحدت مدی

 است،لذا ا ن عمارت معنوی اثرش همان زنرگی همراه با سعادت اخروی است.

درنهج البلاغه که بعر از قرآن ممتازتر ن کتاب از نظر ز با ی ااهری و باطنی است بسدیاری از 

صنا ع ادبی گنجانره شره است که در دل و جان خواننرگان بسیار تأثیرگذار است؛ بیدان اسدتعاری 

نشین و د گدر صدنا ع بسیاری از جملات، به کار بردن تشبیهات بر ع و ز با و استفاده از کنا ات دل

هدا ی از کنا ده از صدفت در خطبده قاصدعه ادبی ا ن تأثیر را دوچنران کرده است. در ز ر به نمونده

 شود:پرداخته می

كم - : 1370)شدهیری، »تاج تواضع و فروتندی را بدر سدر نهیدر«  :اعتمِدوا و عَ الت لُّل علــیَ رؤوُســِ

، : ذ دل مداده ذل (1988)ابن منظدور ،در لغت به معنای تواضع، مرارا و فروتنی کردن است    "تذلل"،  (212

لذا اعتماد بر گذاشتن تاج ذلت بر سر، کنا ه از گرامی داشتن تواضع و توجه به آن است که فضیلت 

. از آنجا که رسیرن بده معندای مدورد نظدر امدام )ع( نیازمندر (256:  1981)البحرانی،  شود  محسوب می

 توان آن را در زمره  کنا ات ا ما گنجانر.ای از واسطه نیست لذا میزنجیره

، (1368:273)دشدتی، »تکبر و خودپسنری را ز ر پا تدان بگذار در«   أقــدامِكم: وإلقاءَ التعزُّز تحــتَ  -

افکنرن تکبر و خود پسنری به ز ر پا کنا ه ای است برای امر به دور انراختن تکبر و عرم توجه بده 

آن، ز را تکبر رذ لتی است که به شرت نهی شره است )همان(. پ  ا ن که ا ن رذ لدت اخلاقدی را 

رسر در ا ن مقطع بده دلیدل به نظر می .(436: 2006الأسری،  )به ز ر پا انراز م  عنی آن را تر  کنیم  

ی آن، از جملده کنا دات رمدز اختفای معنای مقصود و عرم نیاز به وسائط بسیار با بیان اشارت گونه

 محسوب شود.

کنا ده از  (214: 1370)شدهیری، »و برابر مومنان فروتندی نمودندر«  :وخفاضوا أَجنحتَهم للم منين -

گو در و در . امام همچنان از تکبر و زشتی ا ن عمدل سدخن مدی(444:  2006،  یالأسر)خو ی دارد  نرم

با ست بده فرما ر اگر تکبر خوب بود پ  خرا میرذ لت بودن آن میاثبات مرعای خو ش مبنی بر  

بال و »داد؛ در حالی که تواضع را برای آنان پسنر ر به طوری که  ی آن را میپیامبران خو ش اجازه

کنا ده از  "خفض الجنــاح". (311: 1381)امامی و آشتیانی،    «گسترانیرنرپر خو ش را برای مؤمنان می

نرمی و ملا مت و ااهار دوستی و محبت است. ا ن لفظ در لغت برای نرمخدو ی، تواضدع و فروتندی 

 .(: ذ ل مادة خفض2004مجمع اللغة العربیة،  )پیشه کردن استفاده شره است 

امام )ع( با هرف دعوت مومنان به مرارا کردن با  کر گر ا ن جمله را به کار بدرده اسدت، چندان 

اهل ا مدان را ز در بدال و پدر " (88)حجدر/  ﴾وَاخفِض جَناحَك للِمُ مِنيِنَ ﴿که ابن عباس در تفسیر آ ه 

: 1981البحراندی،  )گو ر: نسبت به مومنان نرمی و ملاطفت کن و بر آنان درشتی مکدن  می  "خود بگیر

خفض  ". از نظر سا ر مفسر ن نیز آ ه کنا ه از تواضع و نرمخو ی است و بر ن جهت تواضدع را (271
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-انر، ز را زمانی که مرغ قصر در آغوش گرفتن جوجه ها ش را دارد پر و بالش را مدینامیره  "جناح

خفــض  "تدوان کندر. پد  مدیهدا مدیگسترانر و خود را تسلیم آنها ش میگشا ر و بر سر جوجه

داری و سازگاری با مؤمنان کرد. و ا ن صبر با ا ن معنا مناسدبت را حمل بر صبر و خو شتن  "جناح

ی هم  خود را مصدروف و منحصدر در معاشدرت، دارد که کنا ه باشر از ز ر بال گرفتن مؤمنان و همه

تربیت و تأد ب ا شان به آداب الهی نمودن. و  ا ا دن کده کنا ده باشدر از ملازمدت بدا آندان و تنهدا 

کندر د گدر پدرواز را مدی  "خفض جنــاح"چنان که مرغ وقتی  نگذاشتن و جرا نشرن از ا شان؛ هم

، در ا ن اشارت، برون واسدطه (12/284: 1387 )طباطبا ی، ها ش جرا نمی شودتعطیل کرده و از جوجه

توان به معنای مقصود کهررپ ِ کدلام امدام)ع(  نهفتده اسدت دسدت  افدت، و به شکلی رمزآلود می

 شود.بنابرا ن ا ن کنا ه از نوع کنا ات رمز محسوب می

»سپ  آدم و فرزنرش را فرمان داد که به سوی  :نحــوَهوولدَه أن يثَنــوا أعطــافَهم  ثْ  أمرَ آدلَ )ع( -

ی الله الحرام و خانده. ا ن کلام حضرت دلالت دارد بر ا ن که بیت(277:  1368)دشتی،  کعبه برگردنر«  

دهدر. بده نظدر کعبه از زمان حضرت آدم )ع( برقرار بوده است چنان که تار خ نیز بر آن گواهی مدی

ای آن است کده بده مر  نظر امام بوده است معنای کنا ه  "أعطافهم نحــوه  يثنوا"رسر آنچه از عبارت  می

؛ پد  »ثندو (280:  1981البحراندی،  )معنای روی آوردن آدم و فرزنراناو به کعبه و قصر ز ارت آن است

عطف« با توجه به عرم وجود واسطه و تناسب موجود بین لفظ ا راد شره و معنای اراده شره، مدا را 

 سازد.به کنا ه رمز رهنمون می

»شانه های خود را بجنباننر و گرداگرد کعبده لا إلده  :حت ی يهُز وا مناكبَهم ذللاا يهُلِ لــون لله حولَــه -

برای بیان غا دت  "حت ی". طبق نظر ابن میثم کلمه (277: 1368)دشدتی، إلا الله بر زبان جاری سازنر« 

ها کنا ه از حرکت در حال طدواف اسدت، ز درا شدأن بکار رفته و تعبیر لرزش شانه  "لام"و به معنی  

؛ اما ابن ابی الحر ر آن را  به شوقی (281:  1981البحرانی،  )متحر  حرکت کردن و حرکت دادن است  

شود، از ا ن روی، آن را کنا ده کنر که موجب حرکت به سمت کعبه و سفر به سوی آن میمعنا می

جدا کده دسدتیابی بده . از آن(281:  1384الشدر فی،  )دانر  ها شان میاز سفر با به حرکت درآوردن شانه

بدرد پوشدیرگی معندا را از بدین مدی  جنبه  "هز "ی ز ادی نرارد و لفظ  معنای مقصود نیاز به واسطه

 رود.بنابرا ن کنا ه از نوع کنا ات رمز به شمار می

، در عبارتِ (216: 1370)شهیری،  "ها را به  ک سو انراختهجامه"  :قد نبَ وا سرابيلَ وراءَ لُهُــورهِم -

. (294:  1981البحرانی،  )ها نهفته است  ها به پشت سرشان، مفهوم نپوشیرن آنانراختنِ لباس و پیراهن

قبلی به واسطه نیاز نرارد و در عین حال استهزان و تعر ضدی   در ا ن فقره از خطبه نیز هماننر نمونه

 توان آن را در گروه کنا ات رمز قرار داد.شود، لذا میهم مشاهره نمی
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. (277: 1368)دشتی،  "پراز درخت و میوه، مناطقی آباد" :الثِ مار، مُلتف  البنُــی  ، دانِیَ جم  الأشجارِ  -

هدا تعبیدر ها و پیوسته بودن دهسدتانها و درهم بودن عمارتشهیری، آن را به دسترس بودن میوه

. پ  نزد ک بودن میوه کنا ده از سدهل الوصدول و حاضدر بدودن آن، و (216:  1370)شهیری،  کنر  می

هدا کنا ده از نزد دک بدودن بعضدی از آن هدا بده بعضدی د گدر اسدت درهم پیچیره بودن ساختمان

هدا لازم ملزوم و مقصود اصلی امام )ع(، و در دسترس بدودن میدوه  "دنو  الث مار".  (294:  1981البحرانی،)

هدا بده  کدر گر راحتی بده نزد دک بدودن سداختمانذهن ما را به  "ملتف  البنُی"آن است. همچنین 

 توان ا ن دو کنا ه را در گروه کنا ات ا ما قرار داد.کنر. از ا ن روی میمعطوف می

هدای نامناسدب، مسدکین و فقیدر و »آنان را در مکدان :فتَركوهُم عالةَ المسَاكيِن إخــوانَ دَبَــر  ووَبَــر   -

است  عنی پشت شدتر کده در   "دبَِر البعیر"مصرر    "الدبر".  (281)همان:  همنشین شتران ساختنر«  

به معنای پشدم  "وبَِرَ"مصرر  "وبَر"، و (: ذ ل مادة دبر2004 مجمع اللغة العربیة،)  اثر پالان زخم شره است

کنا ده از شدتران  "دبر و وبر". از نظر ابن میثم (1008)همان:حیواناتی چون شتر و بز و گوسفنر است 

کندر؛ بندا بده روا دت د گدر، چیزی و برحالی اشاره مدیها به تنگرستی و بیاست که امام با ذکر آن

-ی آنکه به معنی زخم پشت شتر است کنا ه از فقر و تنگرستی و اشاره به زندرگی فقیرانده  "دبر"

کردنر، ز درا ها زنرگی میروزگار پیشین در پست تر ن خانه  هاست و ا ن کاملا واضح است که عرب

های با اسدتقامت بودندر کده آنهدا را از حدوادث و های محکم و نه منزلبیابان نشینان نه دارای قلعه

کردنر کده حمله غارتگران در امان نگه دارد و اگر برخی از آنان در بعضی بناها و حصارها زنرگی می

از حمله درنرگان درامان باشنر اما چنان کافی نبود که آندان را از شدر  دشدمنان نیرومندر نگده دارد 

(1981  :298). 

توان به مقصود امام از ا ن سخن دست  افت؛ شتران زخم رسر با ذکر چنر واسطه میبه نظر می

کردنر کنر که از شتر خود بیشتر ن استفاده را میگرفته، ما را به شترچرانان و چوپانانی رهنمود می

شره است، و استفاده پی در نشستنر که از ا ن رهگذر پشت حیوان زخم میو بر پالان آن بسیار می

پی از  ک شتر، بر عرم تمکن مالی صاحب خو ش دلالت دارد که به علت عرم توانا ی مالی، امکدان 

هدا، حضدرت بده فقدر خر ر و استفاده از شتران متعرد را نراشتنر و در نها ت با کمک ا دن واسدطه

 گنجر.کنر؛ از ا ن رو ا ن کنا ه در زمره کنا ات تلو ح میصاحبان شتر اشاره می

ــ  مال والط اعــةِ للــبَ  والمعصــيةِ للكــبَ والأخــِ    - ن اَفِــظ للِجــوار والوفــاءِ بال ــد مــِ بوا لخــلالِ اَمَ فتَعصــا
»پدد  در حما ددت کددردن از پناهنددرگان و همسددا گان،  :والإعظــالِ للقتــل يبالفضــل والكــفِ  عــن البغ ــ

ها، تلاش در جود ها، سرپیچی از تکبر و خودپسنریوفاداری به عهر و پیمان، اطاعت کردن از نیکی

. در (279:  1368)دشدتی،و بخشش، خودداری از ستمکاری و بزرگ شمردن خونر زی تعصب ورز در«  

های نیکو ،  ک مومن با ر بده آن برد که به عنوان خصلتها ی نام میا ن قسمت امام )ع( از و ژگی

. منظور از معصیت در برابر امر به تکبر، داشدتن تواضدع و فروتندی (218:  1370)شدهیری،  تعصب ورزد  
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های عفدت، و معصدیت در مقابدل اطاعدت اسدت. همچندین و ژگدی است که فضیلتی است از شاخه

کنر که با ر به آن تعصب ورز در بدزرگ داشدتن د گری که امام )ع( از آن به عنوان خصلتی  اد می

کشدی لازمده خصدلت قتل است، بزرگ شمردن قتل نف ، کنا ه از تر  کدردن آن اسدت ز درا آدم

عذاب در آخرت داده شره است و برگشت از ا ن صفت بده فضدیلت   ناپسنر الم است و بر آن وعره

-. در ا ن فقره از خطبه نیز امام به طر ق گوشه زدن، صفات و و ژگی(1981:294البحرانی،)عرل است  

داندر. بندابرا ن ی در افت آن میشمارد صفاتی که انسان را شا ستههای مورد ستا ش آدمی را برمی

شود. البته شا ان ذکر است کده گرچده ا دن عبدارات بده خدودیِ از نوع کنا ات تعر ض محسوب می

شونر اما از آنجا که مورد خطاب کدلام امدام)ع( مردمدی هسدتنر کده از ا دن خودمشمول کنا ه نمی

 توان در ا ن سخن، تعر ض نهفته را در افت.ها برخوردارنر از ا ن رو میخصلت

»از دست از  اری هم کشیرن بپرهیز در و در   :وتدباروا أحوالَ الما ــيِن   يجتَنِبوا... ِاذُلَ الأيدِ ا -

معنای مطلق آن  عندی  کدر گر را  "ِاذل"، از (281:  1368)دشتی،  احوالات گذشتگان انر شه کنیر.«  

ای آن اراده معندای کنا ده " ر"اضافه کرده است، از  ي"يــد"أ اری نکردن اراده شره است و آن را به 

گیرد. امدام در ا دن قسدمت از خطبده از شره است ز را  اری کردن معمولا توسط دست صورت می

کندر. چراکده هدر کنر و  اران خود را امر به عبرت گرفتن از احوالشدان مدیهای گذشته  اد میامت

 ابنر و دشمن امتی که دست به دست هم دهنر و  کر گر را کمک و  اری دهنر عزت و سروری می

ای کده بدا هدم اخدتلاف داشدته دهر و برعک ، هر جامعهها را از دست میتاب مقاومت در برابر آن

فرما باشر به خواری و ذلت دچدار شدره و دشدمنان بدر آندان باشنر و تفرقه و جرا ی میانشان حکم

. ا ن کنا ه نیز از نوع کنا ات رمز است ز را بیان اشارت گونه (295: 1981البحراندی، )چیره خواهنر شر  

 رسانر.کلام، مخاطب را برون نیاز به وسائط به در  معنای مقصود می

»آگاه باشیر که شما اکنون دست از رشته اطاعت   ألَاوإن كم قد نفَضتُم أيديَكم مِن حَبلِ الط اعــة: -

ترکیبی است که در دور کردن و انراختن عملی به کدار   "نفض أيــدي". (283: 1368)دشتی،  کشیر ر«  

. )ر سمان طاعت را رهدا وتــركتُم حبــلَ الط اعــةرود، و ا ن عبارت بلیغ تر از آن است که گفته شود : می

خالی کرده و آن را بتکانر تا از آن خلاصدی  ابدر دسدتش کرد ر( ز را کسی که دستش را از چیزی  

شود، و ا ن دست خالی تر از آن دستی است که پ  از رها کردن شدین آن را کاملا از آن خالی می

نتکانر و فقط به خالی کردن و رها کردن شین اکتفا کنر؛ بنابرا ن رها کردن و تکانرن دست، اخطار 

. دست برداشدتن از (125: 1384الشدر فی، )و آگاهی دادن است از شرت دوری کردن و روی گردانیرن 

ر سمان اطاعت، کنا ه از بیرون رفتن از اطاعت و به شدرت دور اندراختن آن بده سدبب بسدیاری از 

رسر که ا ن کنا ه نیز بده . به نظر می(301:  1981،  البحرانی)دادنر  گناهان و معاصی است که انجام می

 گیرد.لحاظ روشن بودن مقصود امام)ع(، در گروه کنا ات رمز قرار می
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حضدرت بدا .(283 :1368)دشدتی، « ها تنگی گرفتاز کینه  هاو سینه»  بَاا تَضايقَت الصُّدورُ بِــه:كوَ  -

 :2006)الأسدری،  بر کثرت و عظمت مقرار کبر در وجدود آدمیکنا ده زده اسدت  "تنگی سینه"  ترکیب

 عنی کبر و خودپسنری آن قرر ز اد بوده و قلب متکبران را چنان پر کرده بود کده در طدول   ،(438

های متمادی به قتل و خدونر زی گذرانرندر؛ و از آنجاکده در ا نجدا نیدز بدرای در  تار خ و در قرن

 توان آن را در زمره ا مان به شمار آورد.های بسیاری نیاز نیست میمعنای مقصود به واسطه

فاة:  لَمُ  ولاتقُرعَ  قنَاةْ   لَمُ  لاتغُمَز  - -می پرتاب سنگی نه و انراخته هاآن سوی به ها ینیزه »نه صــَ

پیدامبر )ص(  بعثدت بدا که گو ر، مؤمنانیمی سخن وضعیت مؤمنان از امام. (281 :1368)دشتی،   شر«

 کده  نبود  را  ارای آن  کسی  دست  افتنر که  اتحادی  به  د ن  سا ه  در  و  فروبار ر  آنان  بر  الهی  رحمت

 دشدمنان حتدی خیدال رو،ا دن از نبود، آنان با را توان مبارزه  ک   شکنر و هیچ  درهم  را  آنان  قررت

ز اد آنان است کده بده   نیروی  از  کنا ه  جمله  دو  ا ن  .بنابرا ن،  پرورانرنرنمی  سر  در  را   آنان  با  مبارزه

 شکل ضرب المثل آمره است و درحقیقت ا ن توان بالا را در سا ه پذ رش د ن الهی کسدب کردندر

. در ا ن عبارات، اصابت نکردن نیزه و سنگ به آنان، بی واسطه و ابهام مدا را بده (321: 1981)البحرانی،  

 رسانر.کنا ه از نوع رمز می

يال -  (283: 1368)دشدتی، »چسبیرن شکم به پشدت از روزه گدرفتن«  :َُوق البُطون بِالمتــونمِن الصــِ 

 ،(443:  1981البحراندی،  )روزه داری است که از مجموعه کنا ات از صفت است  کنا ه ازلاغری به واسطه

شدود کده انسدان در  عنی ا ن لاغری و چسبیرن شکم به پشت به واسطه روزه گرفتن موجدب مدی

. ا دن کنا ده بده (158:  1368)منتظدری،  مقابل خرا حالت انقیاد  ابر و قهرا از روحیه تکبرش کم شود  

 گیرد.علت وضوح وسائط  در گروه ا مان قرار می

»حالات آندان گونداگون و قدررت آندان پراکندره اسدت«   :فالأحوالُ مُضطربةْ والأيــدي المختلفــة -

. بیان رمزگونه کلام، کنا ه از عرم اتفاق، الفت و اجتماعشدان در مصدالح و خدوبی (283:  1368)دشتی،  

 .(447: 2006الأسری،  )هاست  

ار - عمار  ". (287: 1368)دشتی، »شب زنره داران و روشنی بخشان روزنر«  :عُم ار الل يل ومَناَر الناهــَ

کنا ه از آن است که مؤمنان با انجام عبادات و اقرام به آن ها با شب بیراری، به آباد ساختن   "اللیل

 ، که در آن هرچنر با وسائط کم به تلو ح نظر شره است.(453)همان:  زنرگی اخروی پرداختنر 

 کنایه از نسبت  -3-2-3

ای است که مطلوب از آن اثبات چیزی برای چیزی  دا نفدی چیدزی از آن سومین گونه کنا ه، کنا ه

های مکندی عنده ، در ا ن نوع از کنا ه، گو نره صفتی را به  کی از وابسته(140:  2007)جرجدانی،  است  

نما ر؛ در حقیقت گو نره با ا دن کنر اما خود مکنی عنه را اراده میدهر و  ا از او نفی مینسبت می

سدازد تدر مدیسازد و رونر در افت معنای مورد نظر را پیچیرهعمل خود، ذهن مخاطب را درگیر می
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. برای روشن شرن مقصود با ر بگو یم که گاهی به صراحت صفاتی را به (91: 1391)سجادی و فراهدانی،  

گو یم: علی شجاع و عالم اسدت؛ و گداهی ا دن صدفات را بده چیدزی دهیم، مثلار میکسی نسبت می

گدو یم: دهیم ولی مطلوب ما از آن کنا ه، اثبات نسبت برای چیز د گری است، مدثلار مدینسبت می

: 1389)عرفدان، ی علی است و مقصود ما  اثبات ا ن صدفات بدرای علدی اسدت شجاعت و علم در خانه

420). 

در موارد متعردی از نهج البلاغه شاهر م که امیر مؤمنان، صفات  ا خصوصیاتی را به کنا ه بده  

گدذارد؛ دهر و بر ن ترتیب تأثیر شدگرفی بدر دل و جدان مخاطدب مدیخو ش  ا د گران نسبت می

 کنیم:.نمونه های آن در خطبه قاصعه را بررسی می

ا - : 1368)دشدتی، »تمام برکات آ ین حدق آندان را دربرگرفدت«  :والتقَت الملةُ ُــم فِ عَوائــد بركَامــِ

 عنی فلانی را در آن مکدان ملاقدات کدردم.  "إلتقيت بفلان فِ مو ــع كــ ا"شود  . وقتی گفته می(283

باشر و بنابر حدال بدودن در محدل نصدب قدرار می  "عوائر"انر که اصل عبارت در موضع  بعضی گفته

ها را ملاقات کرد در حالی که چنین بود، و ا ن ملاقات و برخورد کنا ه است از دارد؛  عنی اسلام آن

: 1981البحراندی، )ا ن که د انت فرهنگ توحیر بر آنان وارد شر و ا شان هم آن را به جدان پذ رفتندر 

 دهر.ی کنا ات رمز قرار می. وجود هماهنگی بین لفظ و مقصود گو نره، ا ن کنا ه را در زمره(301

 "فِ"حدرف  ،(283: 1368)دشدتی، »در خرمی زنرگی شادمان شرنر«   :وفِ خُضرة عَيشِها فَكهينَ  -
متعلق به محذوف بوده تقر رش چنین است که به سبب شوخی و مزاح شداد شدرنر مزاحدی کده از 

خیزد؛ به عبارت د گر سرسبزی، نعمت و طدراوت زندرگی سدببی اسدت بدرای طراوت زنرگی بر می

 .(80: 1995ابن ابی الحر ر،  )صرور شوخی و مزاح 

ای است به ناعمین،  عنی کسانی که غدرق در نعمدت شدرنر، اصدمعی گفتده نیز اشاره  "فكهــين"

. ابدن میدثم (123: 1384الشدر فی، )فاکهین  عنی شوخی و مزاح و مفاکهة مزاح کردن با  کر گر است  

دانر نیز سرسبزی و طراوت زنرگی را در سا ه د انت، کنا ه از گستردگی نعمت و خوشی زنرگی می

ة كــانوُ ﴿  ؛ چنانکه در آ ه شدر فه(301:  1981)آ ر  که به سبب شر عت حاصل می  ﴾ا فيهــا فــاكهينونعِمــَ
رسیم. از جمله نظراتی که بعضی از مفسران در تفسدیر ا دن آ ده بیدان به همین معنا می  (27)دخان/  

)مکدارم هدای فکداهی و سدرور انگیدز باشدر  وگوتوانر اشاره به گفتکرده انر ا ن است که فاکهین می

. علامه طبرسی نیز در تفسیر مجمع البیان، معنای شدادی، شدوخی و ملاعبده را (177:  1382شیرازی،  

. در واقع امام )ع( شوخی و مزاح را به مؤمنانی نسدبت داده کده در سدا ه (356:  1380)  کنرلحاظ می

انر.از آنجا ی کده بدرای در  مقصدود امدام )ع( از ا مان خود به ا ن طراوت و سر سبزی دست  افته

های متعرد نیاز نیست و همچنین از پوشیرگی غرض و مقصود به دور است لذا ا ن عبارت به واسطه

گیرد. ز را در حقیقت آنچه باعث خشنودی آنان گشته و شوخی و مزاح در گروه کنا ات رمز قرار می
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انر.ا ن حقیقت با حالتی د ن به آن رسیره  را به ارمغان آورده، سرسبزی و طراوتی است که در سا ه

 رمزگونه ما را به معنای مقصود رسانره است.

»همانا من از کسانی هستم که در راه خرا از هدیچ   :وإني  لَمِن القولِ لا وخُ هُم فِ یِ لومــةُ لائِــم -

. ا ن عبارت کنا ه از آن است که آن حضرت در اطاعدت و (287:  1368)دشتی،  سرزنشی نمی ترسنر«  

بنرگی خراونر مراحل نها ی را پیموده و هیچ توقف و کوتاهی از ا شان در ا ن مقام رخ نراده که بده 

. در ا دن سدخن (224: 1981البحرانی، )دلیل ا جاد نقص در آن، مستوجب ملامت و سرزنش واقع شود 

کننرگانش طعدن اطاعت خراونر، به سرزنشامام )ع( با بیان اوج مجاهرت و تلاش خو ش در مسیر  

ای هرگز دست از مجاهرت و تلاش در حما ت از د دن خدرا و مسدیر زنر که برخلاف گمان عرهمی

 است.حق برنراشته

کنیر امام در ا ن قسمت، آنان را با گوشده زدن نکدوهش کدرده و بدا زبدان که ملاحظه میچنان

کنر تا آنان از ا ن د درگاه باطدل خدود گو ر، و خود را الگوی کامل ا مان معرفی میطعن سخن می

مبنی بر قصور و عقب نشینی آن حضرت دست بردارنر و در ا مان به آن حضرت اقترا کننر. لذا ا ن 

 گیرد.عبارت در زمره کنا ات تعر ض قرار می

با عنا ت به بررسی های به عمل آمره و براساس  افته های پژوهشگران، جملات کنا ی موجدود 

جمله است که پربسامرتر ن آن ها کنا ه از صفت اسدت، و از جهدت وضدوح و   25در خطبه قاصعه  

گونه های کنا ه را نصیب خدود کدرده    %52روشنی و تعراد واسطه ها نیز رمز بیشتر ن سهم  عنی  

 است که در نمودارهای ز ر ارائه شره است.

 

 ایماء  تلویح رمز تعریض  تعداد جمله  نوع کنایه 

 4 2 9 1 16 کنا ه از صفت

کنا ه از 

 موصوف 

6 2   4 

   2 1 3 کنا ه از نسبت
 در خطبه قاصعه  هی: انواع کنا1جدول 
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 در خطبه قاصعه هیدرصد انواع کنا :1 نمودار

کنا ده از موصدوف و   %24درصر کنا ه از صدفت،    %64ای در خطبه قاصعه،  جمله کنا ه  25از  

 خود اختصاص داده است.را کنا ه از نسبت به  12%
 

 
 موجود  یها هیوسائط در کنا یفراوان: 2نمودار  

 %8رمدز،    %52ا مدان،    %32خطبده قاصدعه از    2چنانکه ملاحظه می شود طبق نمدودار شدماره  

 تلو ح برخوردار است. %8تعر ض و  

 نتایج بحث  -4

ی قاصدعه بده نتدا ج ز در در خصوص کاربست اسلوب کنا ه در خطبه  تحلیلی  حاضر با بررسی  مقاله

شیوه غیر مستقیم کنا ه در خطبه قاصعه موجب ز با ی کدلام امیدر مومندان علدی )ع(   دست  افت:

تلویح

ایماء

-0.05

0.15

0.35
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موصوف صفت نسبت کل
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برد. کاربست شره است به گونه ای که به نحوی تاثیر گذار، رونر ادرا  کلام امام )ع( را به پیش می

های ز با در خطبه قاصعه، غرض اصلی امام )ع( را بر حسب اقتضای مقام سخن چنان ز با ا ن کنا ه

توان به معنای مقصدود امدام دسدت ها و با ژرفکاوی در کنا ه میتبیین می کنر  که با کمک واسطه

  افت.

در ا ن خطبه، غالب کنا ات از نظر شکل و ساختار نحوی به صورت ترکیبدات و جمدلات کامدل 

ار الليــل، مَنــار اندر مثدل: باشر و موارد انرکی از آن به شکل مفرد با ترکیب اضدافی  دا وصدفیمی عمــ 
ای خو ش را در قالب نکدوهش، آگداهی و هشدرار در بخشی از خطبه، امام )ع( مقصود کنا ه  .الن هــار

غیر مستقیم به هشدرار مدورد نظدر آن حضدرت دسدت  ابدر  دا از   کنر تا مخاطب به شیوهبیان می

سرزنش موجود در سخن به خود آ ر. گاهی نیز مقصود کلام حضرت حالتی رمزگونه به خود گرفتده 

چندین در هدم   ابدر.و مخاطب با توجه به انر  بودن وسائط، به سادگی به معنای مقصود دست می

ها با توجه بده اشداراتی کده امدام بده کدار ها ی از  کنا ه هستیم  که در آنخطبه قاصعه شاهر گونه

 تر به معنای مقصود امام )ع( دست  افت.توان سر عنیز با عنا ت به کمی واسطه میگرفته است و 

ی جان سخن آن که در نهج البلاغه، به و ژه در خطبة قاصعة، مفاهیم، ساختار، اسدلوب و شدیوه

بیان همگی به بهتر ن شکل ترکیب  افته وکنا ات در آن با هنرمنری تمام گز نش شره اسدت،  بده 

طوری که علاوه بر آفر نش فضای ادبی، با ساختار کلی سخن امام )ع( نیز مناسدبتی تمدام و کمدال 

 ابر و همین امر کلام آن حضرت را از د گر متون متما ز سداخته اسدت. و چدون هدرف در ا دن می

خطبه ارشاد و تعلیم و تهذ ب نف  است، ا ن اسلوب بیان هنری از بسامر بدالا ی برخدوردار اسدت. 

کنا ات در خطبه در خرمت روشن نمودن مسائل کلامی، فلسفه هستی، به و ژه کیفیت ارتباط خرا 

هدای و انسان و موانع درونی و بیرونی که بر سر راه انسان در جهت تکامل معنوی وجود دارد و شیوه

 انر.رفع ا ن موانع و اموری از ا ن قبیل بکار گرفته شره

 فهرست مراجع و مآخذ
 .قرآن کر م

 نهج البلاغة.

 .334-321(،  33)36،  فرهنگش(. »علوم بلاغت در نهج البلاغه«.  1379أوسط. )  یعل  ،یمیابراه

 : مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.روتی. بشرح نهج البلاغةم(.  1995ابن أبی الحر ر، عبر الحمیر بن محمر. )

: عبر السلام محمر هارون(. قم: نشددر  قی. )ضبط و تحقاللغة    یمعجم مقاق(.  1404ابن فارس، أبوالحسن. )

 مکتب أعلام الإسلامی.

 تراث العربی.  ان ی: دار إحروتی. بلسان العربم(.  1988ابن منظور، محمر بن مکرم. )

 .نی(. قم: نشر المحب1)ط  من بلاغة الإمام علی)ع( فی نهج البلاغةم(.  2006الأسری، عادل حسن. )
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(. قددم:  زدهمی)چدداپ سدد   ترجمه و شرح نهج البلاغددهش(. 1381محمر رضا. ) ،یانیآشت ومحمر جعفر،  ،یامام

 طالب.  یبن اب  یمررسه امام عل

 : دار العلم الإسلامی.روتی. بشرح نهج البلاغةم(.  1981. )ثمیابن م  ،یالبحران

 نهج البلاغه.  ادی)چاپ اول(. تهران: بن  بلاغت در نهج البلاغه  یهاجلوهش(.  1390. )لیجل ل،یتجل

 )چاپ هشتم(. تهران: نشر دار الفکر.  مختصر المعانیش(.  1383. )ن سعرالر  ،یتفتازان

: دار الکددوخ للطباعددة  روتیدد )چاپ اول(. ب المفتاح صیالمطول فی شرح تلخش(. 1387. )ن سعرالر ،یتفتازان

 والنشر.

 . تهران: دار الفکر.دلائل الإعجازم(.  2007عبر القاهر. )  ،یجرجان

 .ی)چاپ اول(. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلام  نهج البلاغه  ریترجمه و تفسش(.  1357. )یمحمر تق  ،یجعفر

 .ی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامفی القرآن  انیالب  بیأسالق(.  1413جعفر. )  ،ینیحس

 نهج البلاغه.  ادی)چاپ اول(. تهران: بن  بلاغت در نهج البلاغه  یهاجلوهش(.  1390محمر. )  ،یخاقان

 )چاپ اول(. تهران: نشر سرور.  ترجمه نهج البلاغهش(.  1368محمر. )  ،یدشت

  یراندد  انجمددن اقددرآن«.    امیدر جزن س  ه کنا  یش(. »معناشناس1391. )ریسم  ،یفراهان  وابو الفضل،   ،یسجاد
 .73-97،  23،  یعرب  اتیزبان و ادب

(.  1)ط  الصحاح )معجم مهذب الصددحاح(  ب الأرواح فی تهذ  ح تروش(.  1389العسکری، محمر صالح. ) ف شر

 مکتوب.  راثیتهران: نشر م

 .ث )چاپ اول(. قم: دار الحر  شرح نهج البلاغة  ب تهذش(.  1384عبر الهادی. )  فی، الشر

 )چاپ سوم(. تهران: نشر انقلاب.  ترجمه نهج البلاغهش(.  1370جعفر. )  ریس  ،یریشه

و زمسددتان،   ز ی، پددافرهنددگ و ادبو انواع آن در نَفثَهُ المصرور«.   ه کنا  یش(. »بررس1387محمر. )  ،یصادق

132-116. 

  یو ششم(. )ترجمه: محمددر بدداقر موسددو  ستی)چاپ ب  زانیالم  ریتفسش(.  1387. )نیمحمر حس  ، یطباطبا

 .ی(. قم: دفتر انتشارات اسلامیهمران

 .ی)چاپ اول(. تهران: نشر فراهان  انیمجمع الب  ریتفسش(.  1380فضل بن حسن. )  یابو عل  ،یطبرس

)چاپ اول(. قاهره: مکتبددة   (انیوالب ع )فی المعانی والبر انیالتب یلآلم(. 1985. )لیعبر الرزاق، حسن اسماع

 .ة الأزهر  اتیالکل

 .ةی: دار النهضة العربروتی)چاپ اول(. ب  ةیفی البلاغة العربم(.  1985. )ز عبر العز  ق،یعت

 )چاپ پنجم(. قم: دفتر نشر هجرت.  هاکرانهش(.  1389عرفان، حسن. )

 .ی: دار الفکر العربروتی. بفی علوم البلاغة  ضاح الإم(.  2000محمر بن عبر الرحمن. )  ن القزو نی، جلال الر

 )چاپ اول(. تهران: نشر مرکز.  یسخن پارس  یباشناس زش(.  1373. )ن جلال الر  ،یکزاز

 .ةی(. مصر: مکتبة الشرق الرول4)ط  طیالمعجم الوسم(.  2004. )هیمجمع اللغة العرب

 )چاپ اول(. تهران: نشر زوار.  (ع بر  ان،یب  ،یبلاغت )معنش(.  1387. )نیمحمر حس  ،یمحمر

خطبدده اول نهددج    5در  ه دد اسددلوب کنا یش(. »معناشناسدد 1393فاطمدده. ) ان،یدد خرم و ررضددا،یحم ،یخ مشا

 .93-110،  7،  ین د  اتیادبالبلاغه«.  



 228 خطبه قاصعه( یدر نهج البلاغه )مطالعه مورد  ه اسلوب کنا  یمعناشناس             

 (. لبنان: مکتبة لبنان ناشرون.2)ط  و تطورها  ةیمعجم المصطلحات البلاغم(.  2007مطلوب، أحمر. )

 (. تهران: نشر صررا.15)چاپ    در نهج البلاغه  یریسش(.  1391. )یمرتض  ،یمطهر

 .هی(. تهران: دار الکتب الإسلام29)چاپ    نمونه  ریتفسش(.  1382همکاران. )  وناصر،    ،یرازیمکارم ش

 )چاپ اول(. تهران: نشر اطلاعات.  شرح خطبه قاصعهش(.  1368. )ینعلیحس  ،یمنتظر

 )چاپ هفتم(. قم: مرکز نشر المتابع للمکتب الإعلام الإسلامی.  جواهر البلاغةش(.  1376الهاشمی، أحمر. )


